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برای دزدی از خانه عمه
اجیر کردن سارق

سرقت هنگام ورزش صبحگاهی
گــروه حــوادث/ ســارق خشــن کــه بــا تهدیــد چاقــو از زنــان و مردانی که 
بــرای ورزش بــه پارک هــای تهــران می رفتنــد ســرقت می کــرد از ســوی 
پلیس دســتگیر شــد. ســرهنگ کارآگاه »احمد نجفی«، معاون مبارزه با 
ســرقت های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ در تشریح این خبر گفت: 
پانزدهــم آذر امســال کارآگاهان اداره یکم پلیــس آگاهی تهران متهم به 
ســرقتی را دستگیر کردند که مدعی بود بی گناه است و به اشتباه دستگیر 
شــده است. اما حین تحقیقات پلیســی، پرونده هایی مبنی بر زورگیری از 
زنــان و مردان در خیابان های خلــوت و پارک ها به کارآگاهان اداره پنجم 
پلیــس آگاهی رســید که در پایش اطلاعات به دســت آمده، فرضیه یکی 

بودن متهم پرونده ها قوت گرفت.
معاون مبارزه با سرقت های خاص پلیس آگاهی تهران با اشاره به اینکه 
بیشتر مال باختگان زنان ورزشکاری بودند که حین پیاده روی و ورزش در 
پارک توســط سارقی با تهدید سلاح سرد اموالشان از قبیل تلفن همراه و 
طلا ســرقت شده اســت، افزود: 5 نفر از زنان ورزشکار، این سارق مسلح 

را شناسایی کردند و اظهار داشتند متهم پرونده شان مسلح بوده است.
ایــن مقــام انتظامــی بــا بیان اینکــه متهم بــه ناچــار در ادامــه تحقیقات 
تکمیلــی به جرم ارتکابی اعتراف کرد، اضافه کرد: متهم برای تحقیقات 
بیشــتر و کشــف ســایر جرایم احتمالی در اختیــار کارآگاهــان اداره پنجم 

پلیس آگاهی تهران قرار دارد.

نجات ۱۸ دریانورد از آب های سیستان و بلوچستان
گــروه حوادث: 18 سرنشــین یک لنج صیــادی که در آب های سیســتان و 
بلوچستان گرفتار شده بودند پس  از عملیات 2 ساعته مرکز جست و جو و 

نجات دریایی بندر چابهار به اسکله کنارک هدایت شدند. 
 سیدحســن ابراهیمی، معاون بنادر و دریانوردی سیســتان و بلوچســتان 
در ایــن بــاره به مهر گفــت: صاحب موتور لنــج صیادی در ســاعت 22 و 
۳۰ دقیقــه پنجشــنبه با مرکز جســت و جو و نجات دریایی بنــدر چابهار از 
طریق خط تلفنی 2۴ ساعته 1۵۵۰ تماس گرفت و اظهار داشت یک لنج 
صیادی با 18 نفر سرنشــین از اسکله خارج و در نزدیکی صخره های پوزه 

»کنارک-پزم« دچار نقص فنی در موتور شده است.
بلافاصلــه مرکــز )MRCC( بندر چابهار بــا آمادگی کامل و اعزام شــناور 
ناجــی و یدک کــش در موقعیــت حاضــر و بــا تــلاش پرســنل ناجــی و 
یدک کش موفق به نجات سرنشــینان از محدوده خطر و عملیاتی شــدن 
موتور لنج شــدند. وی افزود: طی دو ســاعت عملیات شبانه در وضعیت 
بــد جــوی این موتورلنج به کمک یدک کــش از منطقه خطر خارج و پس 
از رفــع مشــکل نقص فنی، موتور لنج و سرنشــینان آن به اســکله کنارک 

هدایت شدند.
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ازدواج به شرط تغییر 
گــروه حــوادث / رفتارشــان از همان زمانــی کــه وارد دادگاه خانواده شــدند، 
عجیــب بود، گویی زن جوان تمایلی به ایســتادن کنــار مردی که 6 ماه پیش 
باهــم زندگــی مســتقلی را آغاز کــرده بودنــد، نــدارد. در دقایقی کــه منتظر 
رســیدگی به پرونده شــان بودند ظاهر امر نشــان می داد که مهران 27 ساله 
تلاش می کند تا با نازنین همســر 21 ســاله اش به توافقی برســد اما با گفتن 
فقــط چند کلمــه نازنین از جایش بلند شــد و از همســرش فاصله گرفت تا 

اینکه منشی دادگاه این زوج جوان را به داخل شعبه هدایت کرد.
نازنین و مهران وارد شــعبه شــدند و در ابتدا چند دقیقه ای ســکوت کردند. 

انگار نمی دانستند چه بگویند که قاضی پرسید ماجرا چیست؟
نازنین گفت: ســال آخر دانشــگاه با مهران که همکلاسی ام بود، آشنا شدم. 
اوایــل بــه عنوان یک همکلاســی با او حرف مــی زدم اما چند مــاه بعد او به 
مــن پیشــنهاد دوســتی داد. با اینکــه از تیــپ و ظاهرش خوشــم نمی آمد و 
خیلــی خوب صحبت نمی کرد اما فکر کردم شــاید به خاطر من تغییر کند. 
ارتباطات ما در کلاس باعث شده بود که تاحدی به او عادت کنم. به همین 
دلیل پیشــنهادش را پذیرفتم. ۳ ماه گذشــت و همه چیز خیلی خوب پیش 
می رفــت و تقریباً مهران داشــت مطابــق میل من تغییر می کــرد. حتی اگر 
راجــع بــه موضوعی هم از او انتقــاد می کردم می پذیرفــت و می گفت چون 
دوســتم دارد هر کاری برای رضایتم می کند. بعد از ۳ ماه به خواستگاری ام 
آمد و با وجودی که پدرم بارها به من گفت که مهران فرد ایده آلی نیست و 
با فرهنگ خانواده مان سنخیتی ندارد اما من به خاطر علاقه ای که به او پیدا 
کــرده بودم در مقابل پــدرم مقاومت کردم و در یک کلام گفتم که یا مهران 

یا هیچ کس!
قاضی گفت: تا اینجا که همه چیز خوب پیش رفته و شما هم ازدواج کردید. 

اما از تاریخ ازدواج تان 6 ماه نگذشته. چرا پای شما باید به دادگاه باز شود؟
نازنین پاسخ داد: اتفاقاً جناب قاضی اشکال کار ما دقیقاً بعد از ازدواج مان 
نمایان شد. مهران روی دیگرش را به من نشان داد و گفت که نه می خواهد 

تغییر کند و نه قصد این کار را دارد.
در این میان مهران حرف های نازنین را قطع کرد و گفت: جناب قاضی من 
عروسک خیمه شب بازی نیستم که بخواهم مطابق میل او لباس بپوشم و 
آن طوری حرف بزنم که او دوست دارد و میهمانی هایی بروم که او می رود. 
من همین شخصی هستم که بودم. قرار نیست مثل خمیر بازی تغییر کنم.

نازنیــن که برافروخته شــده بــود گفت: اگر نمی توانســتی تغییر کنــی چرا از 
روز اول نگفتــی؟ چــرا وقتــی پیشــنهاد ازدواج دادی و من شــرایطم را گفتم 
پذیرفتــی و گفتی هرطوری کــه تو بخواهی زندگی می کنــم و هرجوری که تو 
دوســت داشــته باشــی لباس می پوشــم اما حالا که به مقصودت رسیده ای 

فراموش کرده ای که چه حرف هایی می زدی.
مهران گفت: شــاید من آن موقع چنین حرف هایی می زدم اما حالا که فکر 
می کنم می بینم من شخصیت مستقلی دارم و نمی توانم ملعبه دست تو 
یا خانواده و دوســتانت قرار بگیرم. اگر بد لباس می پوشم و آن طوری حرف 
می زنم که تو و خانواده ات دوســت ندارید مشــکل شماست. من این طوری 

بزرگ شدم و دیگر قابل تغییر نیستم.
قاضی رو به نازنین کرد و پرســید: شما که از ابتدا همسرتان را همین شکلی 
دیــده بودید چرا وقتی با شــکل و شــمایل و حتی فرهنگ گفتــاری و کرداری 
ایشــان مشکلی داشتید روابط تان را ادامه دادید و گذاشتید که کار به ازدواج 

برسد؟
نازنین گفــت: کاش به حرف پدرم گوش کرده بودم و فریب حرف هایش را 
نمی خــوردم. جنــاب قاضی او از ابتدا با من صادق نبود. اگر از ابتدا این گونه 
رفتــار می کرد هرگز بــا او ازدواج نمی کردم. حالا هم درخواســت می کنم که 
حکم طلاق ما را صادر کنید تا همسرم آنطور که می خواهد زندگی کند و من 
هم از این وضعیت خلاص شوم. قاضی لحظه ای تأمل کرد و گفت: مشکل 
شــما ممکن اســت از طریق مشــاوره حل شــود. دو ماه به جلســات مشاوره 

می روید و بعد اگر مشکل حل نشد شاید حکم طلاق را صادر کنیم.
ë امیرحسین صفدری کارشناس حوزه خانواده

متأســفانه ایــن روزها زوج هــای جوان بــه شــرط تغییــر، ازدواج می کنند که 
این مســأله خیلی زود منجر به مشــکلات بزرگ و در نتیجه طلاق می شود. 
زوج های جوان و به خصوص این زوج باید طرف مقابل شان را همان طور که 
هست بپذیرند و به دنبال تغییر شخصیت واقعی و حقیقی یکدیگر نباشند. 
تغییــر خوب اســت اما تغییر درســت و معقول. در ایــن پرونده می بینید که 
زوجه به دنبال از بین بردن شخصیت واقعی زوج است که این یک کار کاملًا 

بیهوده و غیرممکن است.
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به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ساعت 
هشــت  و ۳۰ دقیقــه سه شــنبه 16 دی، زن 
میانسالی سراســیمه با پلیس تماس گرفت 
و از ســرقت خانــه ویلایی اش خبــر داد. این 
زن 65 ســاله گفت: امروز صبح بعد از رفتن 
همســرم بــه محــل کار در خانــه تنهــا بودم. 
دقایقی بعــد زنگ خانه به صــدا درآمد. دو 
مــرد با لبــاس مأمور آب پشــت در بودند که 
گفتند در را باز کنم تا کنتور آب را ببینند. من 
هــم در را بــاز کردم بعد از اینکــه وارد حیاط 
شــدند آنهــا از مــن خواســتند آخرین قبض 
آب را برایشــان ببرم. من هم به تصور اینکه 
واقعــاً مأمــور هســتند در حال گشــتن دنبال 
قبض آب بودم که دو مرد ناشــناس ناگهان 
وارد خانــه شــدند وقتی آنها را پشــت ســرم 
دیــدم، اعتــراض کردم که چرا وارد شــده اند 
امــا تــازه فهمیــدم آنهــا مأمــور نیســتند و از 
ترس شــروع به فریاد زدن کــردم آنها وقتی 
با ســرو صــدای من رو به رو شــدند پا به فرار 
گذاشــتند. اما من با جارو دنبال شان کردم و 
تا می توانستم کتک شان زدم با سر و صدای 
من، همسایه ها نیز به کوچه ریختند و موفق 

شدیم یکی از سارقان را دستگیر کنیم.
به دنبــال ایــن تمــاس، مأمــوران پلیــس 
راهی خانه ویلایی شــده و دزد دستگیر شده 

را به کلانتری منتقل کردند.
ë اجیر شدن از سوی یک زن

دزد 27 ســاله که سر بزنگاه دستگیر شده 
بــود و چــاره ای جز بیــان حقیقت نداشــت، 
گفت: در یکی از شهرهای شمال غربی کشور 
آرایشــگر هســتم. چنــد روز قبــل دوســتم از 
من خواســت برای دیدن یکی از آشــنایانش 
کــه خانم میانســالی بود بــه تهــران بیایم تا 
کار  در  دوســتم  دهیــم.  انجــام  معاملــه ای 
خریــد و فــروش لباس های خارجی اســت و 
گفت می خواهد با زن میانسال که فرنگیس 
نام داشت، معامله کند. من هم که مدت ها 
بود سفر نرفته بودم و از طرفی در تهران کار 

داشتم با شهرام راهی تهران شدیم.
پایتخــت  بــه  قبــل  روز  دو  داد:  ادامــه  او 
آمدیم و زمانی که به دیدار فرنگیس رفتیم، 
متوجــه شــدم این زن نقشــه یک ســرقت را 
در ســر دارد و از مــا خواســت تــا آن نقشــه را 
اجــرا کنیــم. ابتدا مخالفــت کردیــم اما پول 

خوبی در کار بود و وسوســه شــدیم که دستور 
فرنگیــس را اجرا کنیم. این زن گفت دســت 
پســرش نیــاز به عمــل جراحــی دارد چرا که 
ســه انگشــت دســت پســر کوچکــش به هــم 
چسبیده بود و برای هزینه عمل جراحی اش 
که قرار بود در آلمان انجام شــود به پول نیاز 
داشــت. او می خواســت این پــول را از طریق 
ســرقت خانــه عمــه عروس شــان به دســت 
 بیــاورد و از مــا خواســت کــه نقشــه ســرقت

 را اجرا کنیم.
پســر آرایشــگر گفت: فرنگیــس می گفت 
در  طــلا  کیلــو  دو  حــدود  عروســش  عمــه 
خانه اش دارد و دلار و ارز نیز به مبالغ بالایی 
نگهــداری می کنــد. آن طــور که او بــه ما آمار 
داد زن صاحبخانــه بعد از رفتن همســرش 
بــه ســر کار در خانه تنهــا بود و ما بــه راحتی 

می توانســتیم وارد خانه او شــویم و ســرقت 
را انجام دهیم. نقشــه ای که کشــیدیم خیلی 
حرفه ای و کامل بود اما از شــانس بد ما، زن 
صاحبخانــه متوجه نقشــه مان شــد و من به 

دام افتادم.
تــا  شــد  باعــث  جــوان  پســر  اظهــارات 
تحقیقات برای دســتگیری همدست فراری 
ادامه یابد. اما هنوز ســاعاتی از سرقت ناکام 
نگذشــته بود کــه میثم، همدســت فراری به 

کلانتری رفت و خودش را معرفی کرد.
ë آشنایی در ترکیه

میثــم که رابط اصلی شــهرام و فرنگیس 
بــود در تحقیقــات گفت: دو ســال قبل برای 
خریــد لباس بــه ترکیه ســفر کــردم و یکی از 
همســفرانم فرنگیــس بــود. آنجا با او آشــنا 
شــدم. وقتی بــه ایران برگشــتیم از او بی خبر 

اینکــه چنــد روز قبــل در صفحــه  تــا  بــودم 
اینستاگرامم برایم پیغام فرستاد و سفارش 
کالا داد و من هم لباس هایی که می خواست 
را بــرای او ارســال کردم. بعد هــم فرنگیس 
از مــن خواســت به تهران بیایــم تا حضوری 
ســفارش هایش را بدهــد. من هــم به همراه 
شــهرام راهی تهران شدم تا هم با فرنگیس 
قــرارداد ببندم و هم ســفارش های دیگرم را 

بگیرم.
ë جراحی 300 میلیونی

پسر فروشــنده ادامه داد: وقتی فرنگیس 
را دیدم متوجه شدم او مرا به تهران کشانده 
تــا نقشــه ســرقتی که در ســر داشــت برایش 
اجــرا کنیــم. می گفــت بــرای درمــان دســت 
پســرش ۳۰۰ میلیــون تومــان می خواهــد و 
تنهــا راه رســیدن بــه این پول فــروش طلاها 
و دلارهــای خانــه عمه عروس شــان اســت. 
روز حادثه موقعیت خانه شــاکی را از طریق 
تلگرام برایمان فرســتاد. نه ســلاح داشــتیم 
و نــه چاقو، فقط می خواســتیم بــا تهدید زن 
میانسال او را بترسانیم و طلاها و دلارهایش 
را ســرقت کنیم. اما به جــای اینکه او را کتک 
بزنیم و نقشــه سرقتمان را اجرا کنیم او ما را 

کتک زد.
اظهــارات میثــم باعــث شــد تــا مأموران 
راهــی خانه فرنگیس شــده و او را بازداشــت 
کننــد. اما او منکر ادعای دو پســر جوان شــد 
و گفــت: من به آنها دســتوری برای ســرقت 

ندادم.
احمــدزاده  قریــب  بازپــرس  دســتور  بــه 
ســرقت،  ویــژه  دادســرای  ســوم  شــعبه  از 
متهمان در اختیار اداره آگاهی قرار گرفتند و 

تحقیقات در این رابطه ادامه دارد.

گروه حوادث: کارآگاهان جنایی استان 
روز  یــک  در  بلوچســتان  و  سیســتان 
4 قاتــل را کــه در دو پرونــده جداگانــه 
مرتکــب ۳ قتل شــده بودند، دســتگیر 

کردند.

ë قتل پدر به دست پسر
در نخســتین پرونــده پســر جوانــی 
کــه پــس از قتل پــدرش و دوســت وی 
به افغانســتان فرار کرده بــود با تلاش 
اســتان  آگاهــی  پلیــس  کارآگاهــان 

سیستان و بلوچستان دستگیر شد.
فرمانــده  طاهــری،  احمــد  ســردار 
در  بلوچســتان  و  سیســتان  انتظامــی 
تشــریح این خبــر گفت: حــدود 5 ماه 
قبــل یعنــی در تاریــخ 28 تیر امســال 
وقــوع دو فقــره قتــل در خانــه ای واقع 
در یکــی از محله هــای زابل بــه پلیس 
اعلام شــد. کارآگاهــان اداره مبــارزه با 
جرایم جنایی پلیــس آگاهی با حضور 
تحقیقــات  انجــام  و  قتــل  صحنــه  در 

اولیــه دریافتند که جوانی 2۰ ســاله، در 
یک نزاع خانوادگی، با شــلیک ســلاح 
شــکاری پــدر ۵۰ ســاله و دوســت ۵۶ 
ســاله پــدرش را به قتل رســانده و فرار 

کرده است.
در ادامــه رســیدگی بــه ایــن پرونده 
تیــم جنایی در جریــان تحقیقات خود 
دریافتنــد که متهــم پس از ارتــکاب به 
جنایــت از طریــق مرزهــای شــرقی به 

کشور افغانستان گریخته است.
ســردار طاهری ادامه داد: مأموران 
که به طور جد درصدد دستگیری قاتل 
بودنــد چنــد روز قبل از حضــور وی در 
سطح استان مطلع شدند و تحقیقات 
خــود را بــرای شناســایی مخفیگاهش 
آغاز کردند. تا اینکه سرانجام با تلاش 
شــبانه روزی پلیس آخریــن مخفیگاه 
قاتــل در یکی از محلات شــهر زاهدان 
بــا  متهــم  پنجشــنبه  روز  و  شناســایی 
هماهنگــی قضایــی در یــک عملیــات 
ضربتــی و غافلگیرانه پــس از پنج ماه 

فرار دستگیر شد.
متهــم در تحقیقات صــورت گرفته 
اعتــراف کــرد کــه روز حادثــه به دلیــل 
اعتیــاد پــدرش با وی درگیــر و مرتکب 
ایــن دو فقــره قتل شــده اســت. متهم 
بــا تشــکیل پرونده بــرای ســیر مراحل 
قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

ë دستگیری قاتلان پسر زاهدانی
از  همچنیــن  طاهــری  ســردار 
دســتگیری عامــلان قتل یک پســر 2۰ 
ســاله پــس از 11 مــاه خبــر داد و گفت: 
در تاریــخ 28 بهمــن ســال ۹8 در پــی 
در  ســاله   2۰ جوانــی  مســلحانه  قتــل 
یکــی از محــلات حومــه شــهر زاهدان 
موضــوع در دســتور کار پلیــس آگاهی 
اســتان قــرار گرفــت. کارآگاهــان اداره 
مبــارزه با جرایم جنایــی پلیس آگاهی 
با تحقیقــات گســترده تخصصی خود 
عامــلان ایــن جنایــت را که ســه نفر از 
دوســتان ایــن جــوان بودنــد و به دلیل 

چنــد  شــلیک  بــا  قبلــی،  اختلافــات 
گلولــه ســلاح کمــری ایــن جــوان را به 
قتل رســانده بودنــد شناســایی کرده و 
مشخص شــد، متهمان پس از ارتکاب 
به قتل به کشور افغانستان گریخته اند.
و  سیســتان  انتظامــی  فرمانــده 
بلوچســتان گفت: تیم رسیدگی کننده 
بــه پرونــده کــه به طــور جــد، درصــدد 
روز  چنــد  بودنــد  قاتــلان  دســتگیری 
قبل از حضور قاتلان در ســطح اســتان 
مطلع شــدند و تحقیقات خود را برای 
شناســایی مخفیگاه شــان آغــاز کردند 
تــا اینکــه ســرانجام بــا تــلاش شــبانه 
روزی پلیس مخفیــگاه قاتلان در یکی 
از محــلات شــهر زاهــدان شناســایی و 
روز پنجشــنبه متهمــان بــا هماهنگــی 
قضایــی در یــک عملیــات ضربتــی و 
بازرســی  در  و  دســتگیر  غافلگیرانــه 
از مخفیــگاه آنهــا یــک قبضــه ســلاح 
 کمــری به همــراه 28 فشــنگ جنگــی

 کشف شد.

گــروه حــوادث: چهــار عضو یــک خانــواده کــه در مجتمع 
مســکونی اکباتــان در واوان زندگــی می کردنــد بــر اثــر گاز 

گرفتگی جان باختند.
یوســف منطقی، رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنــی شــهرداری اسلامشــهر بــا اعــلام ایــن خبــر گفت: 
ســاعت 21:۳۰ چهارشــنبه 17 دی حادثــه گازگرفتگــی در 
خانــه ای واقع در مجتمع اکباتان شهرســتان واوان به این 
ســازمان گزارش شــد که بلافاصله آتش نشــانان به محل 
حادثــه اعــزام شــدند اما به محــض ورود با پیکــر بی جان 
اعضای این خانواده با هویت جبرائیل جعفری 62 ساله، 
زهرا صفرعلی 58 ســاله، امیر جعفری 2۹ ســاله، مرضیه 

جعفری ۳۳ مواجه شدند.
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
افــزود: طبق بررســی به عمــل آمده در محــل و اعلام تیم 
عملیاتــی علــت حادثــه نبــود لوله کشــی اصولی و نشــت 
گاز co بود که تعیین علت تامه توســط کارشناســان واحد 
بررســی علل حریق و حوادث ســازمان در دســت بررســی 

است.

گــروه حــوادث/ مــرد نانــوا کــه همــراه بــرادرزاده اش کنار 
خیابان ایســتاده بود تا سوار تاکسی اینترنتی شوند از سوی 
دو موتورســوار ناشــناس مورد حمله قــرار گرفت و به قتل 

رسید.
به گــزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ســاعت ۹ شــب 
12 دی صــدای فریاد دو مرد در یکی از خیابان های نواب، 
اهالــی محــل را بــه خیابان کشــاند. ســاکنان بــا حضور در 
خیابان با بدن زخمی دو مرد در حالی مواجه شدند که در 
چند قدمی آنها دو موتورسوار با کلاه ایمنی به سر ایستاده 
و به این صحنه نگاه می کردند. اما به محض جمع شــدن 

مردم آنها پا به فرار گذاشتند.
گزارش مجروح شــدن دو مرد جوان با چاقو بلافاصله 
بــه اورژانــس و پلیــس اعــلام شــد و دو مــرد جــوان بــه 
بیمارســتان منتقل شدند. اما شدت جراحت باعث شد تا 

یکی از مصدومان تسلیم مرگ شود.
مرگ مرد جوان به بازپرس کشیک قتل پایتخت اعلام 
شــد. به دســتور بازپــرس محمد جواد شــفیعی تحقیقات 
برای رازگشایی این پرونده و شناسایی موتورسواران ادامه 

یافت.
در ادامه بررسی ها مرد جوان در تحقیقات گفت: من و 
عمویم، در یک نانوایی در کرج کار می کنیم. شــب حادثه 
برای دیدن یکی از دوستانمان به تهران آمدیم و به خانه 
یکــی از اقــوام رفتیم شــام کــه خوردیــم تاکســی اینترنتی 
گرفتیــم تــا به کــرج برگردیــم در خیابــان منتظر رســیدن 
تاکســی بودیــم کــه ناگهــان دو مرد موتورســوار بــا چاقو از 

پشت به ما حمله کرده و مجروح شدیم.
دوربین هــای مداربســته نیز به دســتور بازپرس شــعبه 
پنجــم دادســرای امــور جنایــی تهران مــورد بازبینــی قرار 
گرفت اما متهمان فراری شماره پلاک موتورسیکلت شان 

را پوشانده بودند.
در ادامــه بررســی ها دو فرضیــه از ســوی تیــم جنایــی 
مطرح شــد. نخســتین فرضیــه این بــود که موتورســواران 
فــراری قصد ســرقت از دو مــرد نانوا را داشــته اند. دومین 

فرضیه نیز انتقام گیری از مقتول و برادرزاده اش است.
تحقیقات برای دســتگیری متهمان فراری و مشــخص 

شدن انگیزه آنها ادامه دارد.

 گــروه حوادث/ زن میانســال که برای عمل جراحی پســرش نیاز به 300 میلیون تومان داشــت
 دو سارق اجیر کرد تا از خانه عمه عروسش سرقت کنند.

 مرگ  یک خانواده
بر ا ثر گا ز گرفتگی

دستگیری 4 قاتل در یک روز

گروه حــوادث / دختر جــوان که برای 
قتــل خواهرمعتادش مــردی را اجیر 
کرده بود پس از دستگیری و محاکمه 
به حبس محکوم شــد. ایــن در حالی 
است که حکم قصاص قاتل نیز تأیید 

شده است.
حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
»ایــران«، رســیدگی به ایــن پرونده از 
سال ۹7 با گزارش قتل دختری جوان 
به نــام ترانه آغاز شــد. خواهر مقتول 
پلیــس گفــت: خواهــرم قربانــی  بــه 
یک ســرقت شــده اســت. پــس از آن 
مأمــوران بلافاصلــه بــه محــل اعزام 
شدند و در بازبینی اولیه جسد متوجه 
شــدند که او بر اثر خفگی جان باخته 
است. به این ترتیب جسد به پزشکی 
قانونــی منتقل شــد و تحقیقات برای 
شناســایی عامــل قتــل آغــاز شــد. در 
ادامــه پزشــکی قانونی اعــلام کرد که 
در خــون مقتــول مــواد مخــدر وجود 
داشــته اســت. همین موضوع و اینکه 
بررســی صحنه جنایت نشان می داد 
قاتــل بــا زور وارد خانه نشــده، ســبب 
شــد تا مأموران به وقــوع یک جنایت 

خانوادگی مشکوک شوند.
پــس از آن خواهــر مقتــول بــه نام 
و  گرفــت  قــرار  بازجویــی  مــورد  تــارا 
گفــت: مــن و خواهــرم با هــم زندگی 
می کردیــم مــن بــرای کاری از خانــه 
بیرون رفتم موقع برگشــتن با برادرم 
تمــاس گرفتــم کــه او هــم بــه خانــه 
مــا بیایــد. وقتــی بــه خانــه رســیدیم 

هرچقدر در زدیم کسی در را باز نکرد. 
با کمک برادرم قفــل در را باز کردیم 
و متوجه شدیم خواهرم کشته شده و 

چند وسیله هم سرقت شده است.
در ادامه همسایه ها اظهار داشتند 
این دو خواهر همیشــه با هم درگیری 
و اختلاف داشته اند بنابراین مأموران 
به تارا ظنین شــدند و وی را به عنوان 
متهــم به قتــل بازداشــت کردند و در 
مراحــل بعدی بازجویــی وی راز قتل 
خواهــرش را فاش کــرد و گفت: ترانه 
به مــواد مخدر اعتیاد داشــت. او من 
را وادار می کــرد برایــش مــواد بخــرم 
آزاردهنــده  بســیار  برایــم  ایــن کار  و 
بــود. پدر و مادرم فــوت کرده بودند و 
برادرم هم زندگی مســتقلی داشــت. 
ایــن وضعیــت خســته شــده  از  مــن 
بــودم و تصمیــم گرفتــم او را بــرای 
همیشه از بین ببرم. به جوانی به نام 
بهــرام که ترانــه از او مــواد می گرفت 
بــود، پیشــنهاد دادم  و همســایه مان 
تــا در ازای دریافــت مبلغــی خواهرم 
را بکشــد و او هــم پذیرفــت. بعد من 
از خانــه خارج شــدم و طبق نقشــه با 
برادرم تمــاس گرفتم تا تنها به خانه 
برنگــردم و موضوع این گونــه به نظر 
نرسد که من دخالتی در موضوع قتل 

خواهرم داشتم.
بهــرام  تــارا،  اعترافــات  از  پــس 
شناســایی و بازداشت شد و در همان 
ابتــدا اتهام قتــل را پذیرفت و پرونده 
پــس از تکمیــل، بــرای رســیدگی بــه 
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در جلســه رســیدگی بــرادر مقتول 
و تــارا که خــودش به اتهــام معاونت 
در قتــل در حــال محاکمه بــود، برای 

متهم درخواست قصاص کردند.
در ادامــه بهرام بــه جایگاه رفت و 
گفت: من اتهام قتل را قبول دارم اما 
این قتل به دســتور تارا خواهر مقتول 
بود. من هم به خاطر اعتیادم به پول 
نیــاز داشــتم کــه وقتی تــارا پیشــنهاد 
قتــل  بــرای  را  تومانــی  میلیــون   5۳
خواهرش مطرح کرد وسوســه شــدم 

و پذیرفتم.
وی درباره شــب حادثه هم گفت: 
طبق قرار تارا در را باز گذاشــت تا من 
بتوانــم وارد خانــه شــوم. وقتــی وارد 
شــدم ترانــه مــن را دیــد و فکــر کــرد 
کــه برایــش مــواد آورده ام امــا وقتــی 
طنــاب را دســتم دیــد ترســید و داد و 
فریــاد راه انداخــت و در نهایــت او را 
گرفتــم و خفــه کــردم. هنــوز از خانــه 
خارج نشــده بودم که تــارا با برادرش 
رســیدند و او بــدون اینکــه بــرادرش 
متوجه شــود من را از خانه بیرون کرد 
و گوشــی خواهرش را هــم به من داد 
تــا پس از حضــور مأمــوران اینطور به 

نظر برســد که ماجــرای قتل به خاطر 
ســرقت بوده است. پس از بهرام، تارا 
بــه جایــگاه رفــت و ضمــن رد اتهام، 
ادعــای تازه ای را مطــرح کرد و گفت: 
بهرام تهدیدم کرد که اگر حرفی بزنم 
مــن را می کشــد و مــن هــم از ترســم 
اعتراف کردم که با او همدست بودم. 
درحالــی کــه من هیچ نقشــی در قتل 
خواهرم نداشــتم. با اینکه با خواهرم 
اختــلاف نظــر داشــتیم و مــدام دعوا 
می کردیــم امــا او را دوســت داشــتم 
و مــن هم مثــل بــرادرم درخواســت 
از  پــس  دارم.  را  متهــم  قصــاص 
اظهــارات شــاکی ها و متهــم پرونده، 
قضــات وارد شــور شــدند و بهــرام را 
بــه قصــاص و ســه ســال حبــس بــه 
خاطر قتل و ســرقت محکــوم کردند. 
همچنین تارا نیز به 4 ســال حبس به 
خاطر معاونت در قتل محکوم شــد. 
رأی صــادره مورد اعتــراض متهمان 
قــرار گرفــت و پرونده به دیــوان عالی 
کشــور رفت و قضات دیــوان اعتراض 
متهمــان را نپذیرفتند و احکام صادر 
شده آنها را مورد تأیید قرار دادند. به 
این ترتیب پرونده برای اجرای حکم 
بــه شــعبه اجــرای احــکام دادســرای 

جنایی تهران فرستاده شد.
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